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بسمه تعالی
فرایند تولید برنامه درسی  مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تلاش دارد ابعاد چهارگانه 
زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک فعالیت منسجم، هماهنگ با غایت و اهداف نظام 

تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.
در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشــی از فرایند برنامه ریزی درسی است، سعی شده تا 
ملاحظات ســاحت های تربیتی حاکم بر فلســفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توانمندی دانش آموزان برای درک 
و فهم دانش پایه و عمومی، کســب مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شــیوه تفکر علمی و منطقی، توان تفکر 
انتقادی، آمادگی جهت بروز خلاقیت و نوآوری و نیز کســب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی 
اســت، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا با فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکید بر انعطاف در 
عین ثبات و همه جانبه نگری و توجه به هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص، زمینه ســاز دســتیابی دانش آموزان به 

کسب شایستگی های لازم )توانمندی ها، مهارت ها( می باشد. 
امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب بتوانند فراگیران 

را در دستیابی به صلاحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناســان ســازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و گروه های 
تألیف کتاب های درســی می باشد، شایسته اســت از تلاش و مســاعی این عزیزان و همکاران سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.
در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواســت می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص این 

محتوا به این سازمان منعکس نمایند.
معاون وزیر و رئیس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور



همكار گرامي 
خدا را سپاس می گوییم که توانستیم کار تهیّه و تولید کتاب فارسی را بر اساس آخرین دستاوردهای آموزشی به 
انجام برسانیم، اميدواريم كه ره آورد آموزش اين كتاب ها بهبود رشد و اعتلاي آموزش اين گـــروه از دانش آموزان 

باشد و همت بلند شما افق هاي تازه و روشني را فرا روي ما بگشايد. 
در استفاده از اين كتاب كه با ساخت، روكيردي نو تأليف شده است  به نكات زير توجه كنيد:‌ 

1- در كتاب به هر چهار مهارت زباني )گوش دادن، ســخن گفتن، خواندن و نوشــتن( به كي ميزان توجه شده 
است.

2- در هر فصل دو درس گنجانده شــده است. كه ساختار حـــول موضوعات )تحمیدیه، نهادها، سرزمین من، 
ادبیّات پایداری، ادبیّات حماسی، ادبیّات تعلیمی، ادبیّات جهان و نیایش( شكل گرفته است. 

3- در هــردرس فعاليت‌هاي مختلفي پيش بيني شــده كه عبارتند از: خودآزمایی شــفاهی، خودآزمایی کتبی، 
کارگروهی.

4- بــه منظور كمك به تقويت خطّّ دانش آموزان و توانايي خوانانويســي توســط آنــان در اين كتاب از دو نوع 
خطّ اســتفاده شده اســت كيي خطّ خواندن و ديگري خطّ نوشــتن. خطّ خواندن همان خطّي است كه بسياري از 
كتـــاب های درسی با آن نـوشته مي‌شود و خطّ نـــوشتن خطّي است كه نـوشتن تحـریـری را بـه دانش آموزان 
آموزش می دهد. براي نوشــتن خطّ تحريري نياز به آموزش جداگانه نيست. بلكه مبناي تمرين عملي دانش آموز و 

نمونه برداری از روی کتاب است. بنابراين، ضرورتي براي برگزاري كلاس آموزش خطّ نيست. 
5- از همكاران محترم در خواست مي‌شود قبل از تدريس كتاب، كتاب راهنماي معلم را به دقت مطالعه نمايند. 
6- در حين ارزشي ابي در طول ســال تحصيلي، به هر چهار مهارت به كي ميزان توجه شــود تا ارزش آن ها به 

كي نسبت حفظ شود. 
7- لازم است دبیران گرامی، خانواده ها را با کتاب و روش های آموزش آن آشنا کنند تا هماهنگی آموزشی بین 

خانه و مدرسه ایجاد شود. 

           همّتم بدرقه ی راه كن اي طاير قدس                             كه دراز است ره مقصد و من نوسفرم 



6

درس اوّل : خدا .............................................................................................. 8

فصل اوّل: نهادها

درس دوم :‌ بیمه .......................................................................................... 12

درس سوم : بهزیستی ................................................................................. 16

فصل دوم: سرزمین من

درس چهارم :‌ خوزستان .............................................................................. 22

درس پنجم : یزد ......................................................................................... 26   
 

فصل سوم: ادبیّات پایداری

درس ششم : سفره ی رنگین  ................................................................... 32 

درس هفتم : ای آزادی  ............................................................................. 36



7

فصل چهارم: ادبیّات حماسی

درس هشتم : ضحّاک ماردوش )1( ........................................................  42

درس نهم : ضحّاک ماردوش )2( ............................................................. 46

فصل پنجم: ادبیّات تعلیمی

درس دهم : روباه بی دست و پا............................................................... 52

درس يازدهم : خواب حاکم .....................................................................  56 

فصل ششم: ادبیّات جهان

درس دوازدهم : پسر فداکار  ................................................................  64 

درس سيزدهم : سه آرزو  ...................................................................... 68 

درس چهاردهم : نیایش ...........................................................................  74



8

به مادرگفتم : »آخر، این خدا کیست ؟ 
که هم در خانه ی ما هست و هم نیست . 

تو گفتی مهربان تر از خدا نیست . 
دمی* از بندگان خود جدا نیست .

چرا هرگز نمی آید به خوابم ؟
چرا هرگز نمی گوید جوابم ؟ 
نماز صبحگاهت* را شنیدم . 

خدا
درس اوّل 
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تو را دیدم، خدایت را ندیدم.«
به من آهسته مادر گفت : »فرزند! 
خدا را در دل خود جوی* یک چند 

خدا در رنگ و بوی گل نهان* است. 
بهار و باغ  و گل از او نشان است. 
خدا در پاکی و نیکی است، فرزند! 

پروین دولت آبادیبُوَد* در روشنایی ها خداوند.«
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فصل اوّل 

نهادها



بیمه 

درس دوم 

آن شــب مریم و خانواده اش به اخبار تلویزیون نگاه می کردنــد. آن ها خانه ای را دیدند که در 
آتش می سوخت و افراد آن خانه، با اندوه* خاموش کردن آتش را نگاه می کردند.  مریم بسیار 
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ناراحت شد و از پدرش پرسـید: » حـالا، ایـن خـانواده که خانـه ی 
آن ها در آتـــش سوختـه است، چه کـار می کنند؟« پدر پاسخ داد: 
»دخترم، اگر آن ها قبلاً خانه ی خود را بیمه کرده باشــند، مشــکل 
کم تری خواهند داشــت؛ چون بیمه خسارت های* آتش سوزی را 

به آن خانواده پرداخت می کند.«
مریم پرسید:» بیمه یعنی چه ؟« پدر گفت: » بیمه مانند قلکّی است 
که مردم پول هایشــان را در آن پس انداز می کنند تا روزی که به 
آن پول نیاز داشــتند، بتوانند از آن اســتفاده کننــد؛ با این تفاوت 
کــه به جای قلکّ در همه جای دنیا شــرکت های بیمه  وجود دارد 
کــه مردم می توانند خود، خانه، ماشــین و حتّی وســایل زندگی را 
با پرداخت مقداری پول در ســال بیمــه کنند، بنابراین، اگر اتفّاقی 
بیفتد آن ها می توانند خســارت حوادث* را از آن شرکت دریافت 

کنند.«
پــدر کارت بیمه ی حوادث دانش آموزی مریم را به او نشــان داد 
و گفــت: »همه ی والدین هنگام ثبت نام فرزندشــان در مدرســه، 
بــا پرداخت مبلغــی فرزند خود را بــه مدّت یک ســال تحصیلی 
بیمــه می کنند تا در صورت بروز*، حادثــه* هزینه ی* درمان را از 
شــرکت بیمه دریافت کنند.« مریم با شنیدن صحبت ها ی پدرش 
خوش حال شــد و از خدا خواست تا خانواده ای که خانه ی خود را 

در آتش سوزی از دست داده بودند، قبلاً بیمه شده باشند . 

13



14

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي کتبی

1- مریم و خانواده اش از اخبار تلویزیون چه صحنه ای را دیدند؟
2- شرکت های بیمه چه نوع خسارت هایی را پرداخت می کنند؟

3- دانش آموزان از چه نوع بیمه ای استفاده می کنند ؟ 
4-  به نظر شما، بیمه چگونه به افراد کمک می کند؟ 

1- چهار جمله از درس را انتخاب کنید و بنویسید. 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

2- کلمه های زیر را مانند نمونه بنویسید. 

نمونه:   وظیفه    وظایف

حادثه  ..................
خبر  ..................

موقع  ..................
 فکر ....................
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خانواده ی شما از چه بیمه هایی استفاده می کنند؟ در مورد آن ها با دوستانتان گفت وگو کنید.

کار گروهی

3- با شنیدن کلمه ی » بیمه « به یاد چه چیزهایی می افتید؟ آن ها را بنویسید.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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بهزیستی 

درس سوم 

به مناسبت هفته ی »بهزیستی« از طرف مدرسه برای بازدید* به نمایشگاه سازمان 
بهزیستی رفتیم. راهنمای نمایشگاه، ما را با تاریخچه و هدف های این ســـازمان 

آشـنا کرد. او گفـت :
»سازمان بهزیستی در سال 1359 با تلاش شهید دکتر فیّاض بخش تشکیل شد 
و هــدف آن، خدمت به نیازمندان، خانواده های بی سرپرســت و افراد معلول* 
اســت.« ســپس همراه  راهنما برای دیدن غرفه ها*به راه افتادیم. مردم زیادی 
بــرای بازدید به نمایشــگاه آمده بودنــد. در برخی از غرفه ها، کارهای دســتی 
افراد تحت حمایت* ســازمان بهزیستی ، به نمایش گذاشته شده بود. هم چنین، 
در بعضی از غرفه ها پوســترهایی* بود که خدمات سازمان بهزیستی ؛ مــــانند 
پیشگیری از معلولیّت ها و اعتیاد، خدمات گفتاردرمانی، مشاوره های خانوادگی، 
مــددکاری اجتماعی و آموزش های حرفه ای را نشــان می داد. ما، دانش آموزان 
کلاس، همــراه راهنما بــه غرفه ی قالی بافی رفتیم. در آن جا چند نفر مشــغول 
بافتن فرش زیبایی بودند. راهنما گفت : »سازمان بهزیستی با آموزش حرفه ها و 
فراهم آوردن امکانات، شــرایطی را به وجود می آورد تا افراد تحت حمایت این 

سازمان بتوانند زندگی خوبی داشته باشند.«
هم چنین او در ادامه گفت: »از فعّالیّت های دیگر ســازمان بهزیســتی، پرداخت 
کمک هزینه ی تحصیلی و آموزشــی به دانش آموزان بی سرپرســت،  معلول و 
کمک هــای مالی مانند وام مســکن، هزینــه ی ازدواج، تهیّه ی وســایل ضروری 

زندگی برای افراد نیازمند است.« 
آن روز برای ما دانش آموزان روز به یادماندنی بود؛ چون با ســازمان بهزیستی 
آشنا شــدیم. این سازمان تلاش می کند  با همکاری و همدلی* زندگی بهتری را 

برای انسان ها فراهم کند.
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خودآزمايي شفاهي 

خودآزمايي کتبی

1- نمایشگاه به چه مناسبتی برگزار شده بود؟
2- دانش آموزان از چه غرفه ای بازدید کردند؟

3- دو مورد از فعّالیّت های سازمان بهزیستی را نام ببرید.
4- نظر شما در مورد سازمان بهزیستی چیست ؟ 

1- به تصویر زیر نگاه کنید و در مورد آن چند جمله بنویسید. 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
2- معنی کلمه های زیر را بنویسید. 

هزینه : .................. 		 همدلی : .................. 			  غرفه :  ..................
حوادث : ..................	 			  خسارت : ..............
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به همراه معلمّ خود، به اداره ی بهزیســتی نزدیک مدرســه تان بروید و گزارشی کوتاه از بازدید 
خود بنویسید. .....................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

3- برای هر کلمه دو جمله بنویسید. 
نمایشگاه : ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
شهید : ....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
قالی بافی : ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................

نقطه چین ها را ، کامل کن.

کار گروهی
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فصل دوم

 سرزمین من



خوزستـان  درس چهارم 

امروز قرار است ما دانش آموزان به استان خوزستان سفر کنیم، البتّه نه با اتوبوس و قطار، بلکه با 
دیدن فیلـمی از شـهرهای استـان خوزستان . این سـفر شروع بسیار زیبایی داشـت. دشـت هایی 
پـر ازگل نرگس، رودهـای طولانی و پرآب ، کشتـزارهای نیشـکر و نخـلستان های* خرما توجّه  

همه ی ما را به خود جلب کرده بود.
در فیلم با بندر* بزرگ خرمشــهر آشنا شدیم. 
این بندر با کشورهای دیگر جهان ارتباط دارد. 
معلـّـم در ادامــه توجّه ما را بــه چاه های نفت و 
کشــتی های صید ماهــی و میگو جلــب کرد و 
گفت:» بچّه ها این استان به دلیل داشتن منابع* 
نفت و گاز، یکی از استان های مهمّ  ایران است. 
استان خوزســتان به دلیل پر آبی و سرسبزی، 
از جمله مراکــز مهمّ دام پروری ایران اســت. 
هم چنین بنای زیبا و قدیمی آرامگاه* دانیال نبی 

آرامگاه دانیال نبی

نخلستان خرما
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از آثار تاریخی این اســتان اســت که در تپّه ها ی شوش قرار دارد. ســپس به شهر دزفول سفر 
کردیم، این شهر با درختان تنومند* و سرسبزش زیبایی خاصّی* به استان بخشیده است.

در قســمت های دیگــر فیلم، شــهرهای زیادی از جمله شــهرهای آبادان، خرمشــهر و... را که 
براثر جنگ ویران شــده* بودند، را دیدیم. در این لحظه، معلمّ گفت: »بچّه ها، مردم خوزســتان 

ســختی های زیادی را در جنگ ایران و 
عراق  تحمّل کردند*، امّا آن ها با تلاش 
و پشتکار توانستند این استان را دوباره 
آباد کنند و با شجاعت، نام آن را برای 
همیشه در تاریخ زنده نگاه دارند.« بعـد 
از پـایـان یافتن فیـــلم، همه ی بچّـه ها 
به داشتـــن چنـــین اسـتانـــی بـا ایـن 
همـه زیبـایی، نعمـت و مردمان دلاور*، 

افتخار کردند.

بندر خرمشهر در زمان جنگ 

بندر خرمشهر بعد از جنگ 
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خودآزمايي شفاهي 

خودآزمايي کتبی

1- چرا خوزستان یکی از استان ها ی مهمّ ایران است؟
2- بنای زیبا و قدیمی آرامگاه دانیال نبی درکدام شهر قرار دارد؟

3- دو شهر از شهرهای  استان خوزستان را نام ببرید. 
4- شما چگونه می توانید به پیشرفت کشور خود کمک کنید؟

1- جمله های زیر را با توجه به کلمه ی داده شده، مانند نمونه تغییردهید. 
نمونه : پنج شنبه ها درس فارسی داریم.  )کی(

           کی درس فارسی داریم ؟

  من دو خواهر دارم. )چند( 
............................................................................. ؟

  دیروز با علی و حسن به سینما رفتیم. )کجا (
............................................................................. ؟

  سارا به مدرسه نیامد. )چرا ؟(
............................................................................. ؟ 

2- مانند نمونه، کلمه های جدید بسازید.
نمونه: کار + گر   کارگر

          کار + گاه    کارگاه

دانش + ..................    ......................                   نماز+ ..................     ...........................

دانش + ..................    .....................                   نماز+ ..................     ............................

آرایش + ................    .....................                   توان + ................     ............................

آرایش+ .................    .....................                   توان + ................     ............................

مند ـ گر ـ خانه ـ گزار ـ گاه
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3- مخالف کلمه های زیر را بنویسید.

............................ پایان : 	

 ............................. پر آب:	

ویران : .............................

ثروتمند : ...........................

............................. دشمن :	

............................. سختی: 	

از روی نقشه ی ایران شهرهای خوزستان را پیدا کنید، آن ها را بنویسید و در کلاس بخوانید. 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

کار گروهی



یزد
درس پنجم 

بچّه ها با شــور و شــوق* فراوان دور یک میز نشســته بودند و 
روزنامه ی دیواری درست  می کردند.  زینب، مریم و زهرا جزء 
گروه اوّل بودند؛ زینب که خطّّ زیبایی داشــت مشــغول نوشتن 
آیه ای از قرآن بود، مریم هم در گوشه ای از روزنامه نقّاشی های 

زیبایی می کشید و زهرا در مورد شهر خود این طور نوشت:
»یــزد یعنی«»یــزد یعنی« پاک و مقدّس. یزد یکی از اوّلین شــهرهای ایران 
بود که مردم آن مسلمان شدند. مردم یزد در منطقه ی کویری 
و خشــک زندگی می کننــد. آن ها یادگرفته انــد که چگونه در 
هــوای گرم و خشــک و با کم آبی زندگی کننــد . مردم یزد با 

ایجاد قنات، آب را از کیلومترها دورتر به محلّ زندگی 
خود می آورند. قنات یک راه زیرزمینی اســت که 

از روستا تــــا نزدیکی مناطق* کوهستانی ادامه 
می یابــد و بــه ایــن ترتیب، آب شــیرین از 

دامنه ی کوه به روستا می رسد. 
مــردم یــزد بـرای دور شـدن از گرمـا و 
استفاده از هوای خنـک، در ساختمـان ها 
بادگیرباعث  بادگیر* درســـت می کنند. 
خنک شدن هوای داخل ساختمان می شود 
با وجود بادگیر، افراد خانه دیگر به پنکه 
و کولر نیازی ندارند. مردم یزد طبیعت 
گرم وخشــک و بی آب این منطقه را به 
محیطی بــا صفا و قابل ســکونت* برای 
زندگی تغییــر داده اند. آن هــا با گل و 
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خاک بهترین و زیباترین ساختمان ها را ساخته اند؛ زیرا خشت* و گل تنها مصالحی* است که در 
مقـابل آب و هوای خشک یـزد مقاومت می کند*. 

صنایع دســتی مردم یزد ترمه بافی، قالی بافی و سفال گری اســت. مردم یزد، در پختن شیرینی 
مهارت* زیادی دارند. از شــیرینی های خوش مزه ی یزد می توان  »باقلوا«، »قُطّاب« و »پشــمک« 

را نام بــرد. زهرا بعد از معرّفی شــهر یزد 
عکس هــای زیبایی را که بچّه هــا به او داده 
بودند، در روزنامه ی دیواری چسباند. وقتی 
روزنامه ی دیواری تمام شد، بچّه ها از تلاش 
و همکاری بــا یکدیگر خوش حــال بودند. 
آن ها امیدوار بودند که گروه شان در مسابقه 

برنده شود.
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خودآزمايي شفاهي 

خودآزمايي کتبی

1- بچّه ها در حال انجام دادن چه کاری بودند؟ 
2- مردم یزد چگونه آب شیرین را به شهر خود می آورند؟ 

3-  چند شیرینی معروف یزد را نام ببرید.
4- نظر شما در مورد شهر یزد چیست؟ 

1- کلمه های زیر را مانند نمونه کامل کنید. 
نمونه:کتاب + مریم   کتابِ مریم  

شهر + .............  .................................. 
آب  + .............  .................................. 
دیوار  + .............   ............................... 

2- جمله ها را با » اگر« به هم وصل کنید، سپس تغییرات لازم را انجام دهید. 

مثال :   1- پول هایت را جمع کن. 
 	                                             اگر پول هایت را جمع کنی می توانی یک توپ بخری.

2-  می توانی یک توپ بخری.  	

1- تمرین هایت را حل کن. 
 . ...................................................................................                                                       

2- درس را یاد می گیری.

1- تلاش کن . 
 . ..................................................................................                                                       

2- موفّق می شوی. 

یزد ـ خانه ـ مریم ـ میوه 
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با کمک دوستانتان درکلاس، یک روزنامه ی دیواری در مورد شهری که در آن زندگی می کنید، 

درست کنید.

کار گروهی

3- با دیدن تصویر زیر،  به یاد چه چیزهایی می افتید؟

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

4- نقطه چین ها را کامل کن.
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فصل سوم

ادبیّات پایداری
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سفره ی رنگین 

درس ششم 

حاج* همّت 
ز  ا خســته 

راه رســید و بــا 
هم رزمانش* کنار سفره 

نشســت تا غذا بخورد. اوّلین 
قاشــق غذا را که  برداشت، پرسید: 

»بسیجی* ها شــام چه می خورند؟« یکی از 
بچّه هــا گفت :» با قالی پلو« حاجی کمی ســکوت 

کرد و گــــفت :» با تـُن ماهی؟« کسی که غذا را آورده 
بــود، گفت : »قرار اســت فردا برای ناهار بــه آن ها تن ماهی 

بدهند.« حاجی تا این جمله را شــنید، قاشق غذا را داخل ظرف خالی 
کرد و گفت:» پس من هم فردا تن ماهی می خورم.«

این رزمنده ی* بزرگ، محمّد ابراهیم نام داشــت: او در شــهر قمشه واقع در استان 
اصفهــان در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. محمّد در پنج ســالگی نماز خواندن را آموخت و 

در هفت سالگی به مدرسه رفت. او مجبور بود برای تــــأمین* مخارج* تحصیلش کار کند. محمّد 
بعد ازگرفتن دیپلم به ســربازی رفت. در همین ســال ها بود که با امام و عقاید* ایشان آشنا شد. 
او پس از سربـازی، شغـل معلمّی را انتخاب کرد و از هـر فـرصتی* برای معـرّفی امـام و انقلاب 

بـه دانش آموزان استفاده می کرد. 
شــهید* همّت در ســال 1361 بــــرای مبارزه با دشــمن به جبهه* رفت و فرمانده ی لشکر 27 
محمّدرسول الله )ص( شد. سرانجام، این سردار دلاور در آخرین روزهای سال 1362 در عملیات 
خیبر به شهادت رسید. او با جوانمردی ها*، دلاوری ها و از خودگذشتگی هایش* برای همیشه در 

دل مردم ایران جاودانه* خواهد ماند.  
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خودآزمايي شفاهي 

خودآزمايي کتبی

1- این درس در مورد زندگی کدام شهید است؟
2- شهید همّت در چه شهری به دنیا آمد؟

3- شهید همّت بعد ازپایان سربازی به چه کاری مشغول شد؟ 
4- شما چگونه می توانید از زحمات شهدا تشکّر کنید؟ 

1- جمله را مانند نمونه تغییردهید. 
نمونه : تو خوب درس نمی خوانی.       تو خوب درس می خوانی. 

تو موفّق نمی شوی.                                        ...................................... .      
تو به دیگران احترام نمی گذاری.                   ...................................... .      

2- کلمه ی مناسب را در جای خالی بنویسید.

 شهید همّت ................... لشکر 27 محمّدرسول الله )ص( شد. 
 شهید همّت در عملیات ................... به شهادت رسید. 

 او پس از سربازی ................. شد. 
 حاج همّت تازه از راه رسید و ................... بود. 

خسته ـ  فرمانده ـ معلمّ ـ خیبر
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در مورد شهدای شهر خود در کلاس گفت و گو کنید. 

کار گروهی

3- هم معنی کلمه های زیر را بنویسید. 
کنار : ................................

عقیده : ............................ 

فرصت : ............................ 

مؤمن : ............................ 

جاودانه : ........................... 

همراه : ........................... 



ای آزادی
درس هفتم 

روی دفترهایم، 
روی میز تحریرم، روی درختان 

روی ماسه، روی برف 
نام تو را می نویسم 

     *   *   *
روی همه ی صفحه های خوانده شده 

روی صفحه های سفید
روی سنگ و خون و کاغذ یا خاک 

نام تو را می نویسم 
     *   *   *

روی همه ی تکّه پاره های آسمان آبی 
روی مرداب* 

روی رودخانه، این ماه ِ زنده 
نام تو را می نویسم

     *   *   *
من برای شناختن و نامیدن تو 

پا به جهان گذاشته ام *
ای آزادی*

از شعر بلند »ای آزادی«
شاعر: پلُ الوار) فرانسوی(
مترجم: محّمد تقی غیاثی
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خودآزمايي شفاهي 

خودآزمايي کتبی

1- شاعر کلمه ی آزادی را روی چه چیزهایی نوشته است؟ 
2- شاعر برای شناختن چه چیزی پا به جهان گذاشته است؟ 
3- شاعر بر روی ماسه، برف و دفتر چه کلمه ای را نوشت؟ 

4- شما در مورد آزادی چه می دانید؟ 

1- به تصویرهای زیر نگاه کنید و برای هرکدام جمله ای مناسب بنویسید. 

...............................................................               ..............................................................   

...............................................................               ..............................................................   

...............................................................               ..............................................................   

2- مانند نمونه  انجام دهید.
نمونه : آسمان      آسمانِ آبی  

گل هایِ         .................. 
ماهِ                 ..................         
صفحه هایِ    ..................         
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کار گروهی

3- درباره ی آزادی چند جمله بنویسید. 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

4- نقطه چین ها را کامل کن.

مردم ایران در زمان انقلاب اســامی  برای به دست آوردن آزادی چه کار کردند؟ در مورد آن 
با دوستانتان گفت و گو کنید.
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فصل چهارم

ادبیّات حماسی



ضحّاک ماردوش )1(

درس هشتم 

ضحّــاک با ترس از خواب بیدار شــد و با خود گفت : » این چه خوابی بــود که دیدم؟ فردا باید 
خواب گزاران* و بزرگان کشور را جمع کنم تا خوابم را تعبیر* کنند.«

تمــام  روز،  آن  خواب گزاران در کاخ ضحّاک جمع شــدند. پادشاه روی تختش فــردای 
نگرانــی اش* را پنهان کنــد. او خوابش را ایــن گونه* تعریف نشسته بود و می کوشید* 

کرد:
مــرد  دیــدم ســه  »خــواب 
مــن حمله  بــه  جنگ جــو* 
کردند، کوچک ترین مبارز* 
که به او فریدون می گفتند، 
با گرزی* شــبیه به کلهّ ی 
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گاو به سرمن کوبید که من بر اثر آن گیج شدم و به زمین افتادم؛ آن گاه مرا با بندی چرمی بست 
و کشان کشان به طرف کوه دماوند برد.«

شاه ساکت شد و منتظر جواب ماند؛ ولی خواب گزاران فقط به همدیگر نگاه می کردند، هیچ کس 
جرأت* نداشــت حرف بزند. تا این که ضحّاک با خشــم فریاد زد: »من جواب  می خواهم!« یکی 
از خواب گزاران، در برابر شــاه تعظیم* کرد و گفت: »اگر اجازه دهید من عرض* می کنم. تعبیر 
خوابتان این اســت که فردی به نام فریدون به دنیا خواهد آمد. او در برابر شما شورش* می کند 

و حکومت شما را سرنگون* می سازد.« 
با شــنیدن این سخنان، چشــمان ضحّاک 

ســیاهی رفــت و از روی تخــت به 
زمین افتاد . وقتی به هوش آمد، 

به سربازانش دستور داد تا اگر 
کودکی با مشــخّصات فریدون 

به دنیا آمد، فوری* او را بکشند. 
چندین سال از آن ماجرا گذشت و 
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هنوز از فریدون خبری نبود. ضحّاک در تمام این ســال ها، حتّی یک شــب با آرامش نخوابید. او 
سعی می کرد با خوش گذرانی و تفریح از فکر و خیال بیرون بیاید. 

ضحّاک آشپز زبر دستی* داشت.  او هرروز برایش غذاهای تازه و خوش مزه می پخت. 
یک روز آشــپز نزد ضحّاک آمد، تعظیم کرد و گفت: » من سال ها برای شما آشپزی کرده و در 
این مدّت چیزی از شــما نخواســته ام. اکنون از شــما می خواهم تنها آرزوی مرا بر آورده کنید. 

می خواهم این افتخار را به من بدهید که شانه های شما را ببوسم.« 
همین که آشپز شانه های او را بوسید، ناگهان ناپدید شد*. امّا از محلّ بوسه های او، دو  مار سیاه 

بیرون آمدند. شاه که خیلی ترسیده بود، دستورداد فوراًًً * پزشکان را خبر کنند.
پزشــکان چندین بار ســرمارها را قطع کردند، امّا هر بار به جای آن ها، مارهای دیگری بیرون 
آمدند. هریک از پزشــکان روشی پیشــنهاد می داد امّا مشکل حل نمی شد. در این میان، پزشک 
ناشناســی نزد ضحّاک آمد و به او گفت: » این مارها از محلّ بوســه ی ابلیس* بیرون آمده اند و 
نمی توان آن ها را نابود کرد. خوراک آن ها مغز اســت. باید هرروز مغزِ ســرِ دو جوان را به این 

مارها بدهید تا به پادشاه آسیبی نرسانند.«
از آن روز به بعد، هرروز مغز سر دو جوان را به مار ها می دادند.
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خودآزمايي شفاهي 

خود آزمايي کتبی

1- چرا ضحّاک خواب گزاران و بزرگان کشور را جمع کرد؟
2- آرزوی آشپز ضحّاک چه بود؟ 

3- پزشک ناشناس در مورد مارها به ضحّاک چه گفت؟
4- از این درس چه نتیجه ای می گیرید؟

1- معنی کلمه های زیر را بنویسید. 
فرمانروایی:                                                         سرنگون:  

خواب گزاران:                                                    جنگ جو:
شورشی:                                                             ناپدید:  
تعبیر:                                                                 تعظیم:	 

ابلیس:	
		

2- به کلمه های زیر »باز« اضافه کنید و با آن جمله بسازید. 

		   داشت  بازداشت : .................................................................................. . 
باز	               یافت   ........................ : ......................................................................... .
                           گشت  ....................... : ......................................................................... .
                           پرداخت   ................... : ......................................................................... .
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ضحّاک ماردوش )2(

درس نهم

سالیان ســال به همین ترتیب گذشت. جوانان زیادی کشته شدندو 
مغزشان خوراک مارها شد. یک روز ناگهان، فریاد مردی به گوش 
ضحّاک رسید. این مرد عصبانی، توانسته بود خودش را به قصر شاه 
برساند. او کاوه ی آهنگرکاوه ی آهنگر بود؛ آهنگری زحمت کش که ضحّاک تمام 
فرزندانش را به خاطر مارها کشته و اکنون آخرین فرزندش را هم 

گرفته بود تا مغز او را برای مارها آماده کنند.
ضحّاک که اصلاً انتظار چنین اعتراضی* را نداشت، دستور داد تا پسر 
کاوه را آزاد کنند. به دستور شاه کاوه باید در مقابل آزادی پسرش، 
برگه ای* را امضا می کرد که در آن نوشــته بود» ضحّاک پادشــاهی  
عادل* است.« ولی کاوه نمی خواست شهادت* دروغ بدهد؛ بنابراین، 
برگــه را پاره کرد و با خشــم از کاخ بیرون رفــت. کاوه پیش بند 
چرمــی آهنگری اش را بر ســرنیزه زد و از مردم خواســت به نزد 
فریدون بروند تا به فرماندهی او با ضحّاک مبارزه کنند. مردم که از 
ظلم و ستم ضحّاک خسته شده بودند، دور کاوه جمع شدند و همراه 
او به دنبال فریدون  رفتند. کاوه می دانست که فریدون سال ها قبل، 
دور از چشــم مأموران شاه در روســتایی دور به دنیا آمده و اکنون 

جوانی برومند* است. او می دانست که فریدون کجاست.
خواب ضحّاک تعبیر شده بود! کاخ باشکوه او در برابر مردم، قدرت 
ایســتادگی* نداشــت. وقتی فریدون، ضحّاک را دســت و پا بســته 
وکشان کشــان به حیاط کاخ آورد ، صدای شــادی و هیاهوی* مردم 
بلند شــد. فریدون ، ضحّاک را به کوه البرز برد و در غاری* تنگ و 

تاریک، زندانی کرد. 
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1- جمله های زیر را با کلمه های داده شده ، مانند نمونه، تغییر دهید.

نمونه: امروزامروز روز خوبی است است  .) دیروز(
          دیروزدیروز  روز خوبی بود بود.                    

امروز آسمان ابری است. ) فردا( 
. ..................................................................................

دیشب باران بارید. ) امشب( 
. .................................................................................

2- مرتبّ کنید.
ضحّاک – هرشب – ادامه داشت- خواب ها ی بد

. .................................................................................

شهادت دروغ – نمی خواست – کاوه – بدهد 
. ................................................................................

خودآزمايي شفاهي 

خودآزمايي کتبی

1- مردی که خود را به قصر شاه رساند چه کسی بود؟ 
2- ضحّاک در مقابل آزادی فرزند کاوه ی آهنگر از او چه خواست ؟

3- کاوه ی آهنگر وقتی پیش بند چرمی آهنگری اش را بر سر نیزه زد، از مردم چه خواست؟
4- اگر کسی به شما ظلم کند، چه می کنید؟
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عکس مردی را که دو مار بر روی دوش های آن قرار گرفته اســت، نقّاشی کنید. سپس در مورد 

نقّاشی خود توضیح دهید. 

کار گروهی

3- مانند نمونه، در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

جوینده

نوازنده

فرزانه

راننده

آینده

جویندگان

-------

-------

-------

-------

4- نقطه چین ها را کامل کن.

+گان
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فصل پنجم

ادبیّات تعلیمی
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روباه بی دست و پا درس دهم

روزی ، روزگاری مردی از صحرایی می گذشــت که چشمش به روباهی بی دست و پا، امّا چاق و 
چلهّ* افتاد. مرد تعجّب کرد و با خود گفت:» این روباه غذای خود را چه طور* به دست می آورد 

و زندگیش را چگونه می گذراند؟«
در این فکر بود که ناگهان شــغالی، ترسان از راه رســید. به دنبالش، شیری می دوید. در مقابل 
چشمان مرد، شیر،شغال را گرفت، درید* و از گوشت او خورد تا سیر شد. بعد هم از آنجا رفت. 
روباه بی دســت و پا، خود را جلو کشــید و هرچه از لاشه ی* شــغال مانده بود، خورد تا سیر شد. 
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مرد  گفت: » من از قدرت و بخشــش خداوند در حیرتم* که چه طور غذای این روباه بی دست و 
پا را رساند؟« 

اتفاقاً روز بعد، مرد باز هم از آن جا گذشــت که همان روباه را دید و ماجرایی مثل روز گذشــته 
اتفّاق افتاد. روباه، باقی مانده ی غذای حیوان دیگری را خورد و ســیر شد. مرد به فکر فرو رفت 
و با خود گفت: »خداوند آن قدر بخشنده و مهربان است که هیچ موجودی را گرسنه نمی گذارد. 
اگر من هم مثل این روباه گوشه ای بنشینم و منتظر لطف* خداوند بمانم ، گرسنه نخواهم ماند.«                
پس به شهر بازگشت، دست از کار و تلاش کشید و در گوشه ای نشست و منتظر ماند تا خداوند  

غذایش را برساند. 
ســاعت ها گذشت امّا غذایی به او نرســید. مرد با خود گفت: » نباید از بخشش خدا ناامید شوم . 
بازهــم منتظر می مانم.« امّا انتظار او بی نتیجه بود. مردم از کنارش می گذشــتند و چون می دیدند 

که او سالم و سرحال است، به او کمکی نمی کردند.
چند روز گذشــت، مرد از گرســنگی لاغر و ضعیف* شد، چشــم ها یش را رو به آسمان گرفت و 
گفت: »خدایا ! آیا من از آن روباه بی دســت و پا کم ترم؟ تو او را گرسنه نگذاشتی امّا چرا به من 
کمـــک نمـی کنی؟ نـاگهان انـگار* کـسی از درونـش گـفت: » ای مـرد! تـو ســالم و قوی بـودی  
می توانستی با کار و تلاش، غذایت را به دست بیاوری و از زور بازویت نان بخوری. تو می توانستی 
مثل همان شیری باشی که غذای خود را به دست می آورد و حتّی تکه ای هم برای روباه محتاج*باقی 
جــا  مــرد از  می گــذارد. 
برخاســت و به سراپای خود 
نــگاه کرد. او هنــوز صحیح 
و ســالم بود؛ بنابرایــن،  او 
تصمیــم گرفــت بــه دنبال 
کار بــرود و با تــاش خود 
لقمه ای نان به دست بیاورد. 
پس خدا را شــکر کرد و به 
راه افتاد تــا  برای گذراندن 
زندگی خود زحمت بکشد و 
اگر توانست، به آن هایی هم 

که محتاج اند، کمک کند.

»برگرفته از بوستان سعدی«
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خودآزمايي شفاهي 

خودآزمايي کتبی

1- وقتی مرد روباه بی دست و پا را دید چه کار کرد؟
2- چرا کسی به آن مرد کمک نکرد؟

3- مرد پس از این که از گرسنگی لاغر و ضعیف شد، چه تصمیمی گرفت ؟
4-  برای این که محتاج کسی نباشیم، چه کار باید بکنیم ؟

1- مانند نمونه انجام دهید.                             
نمونه: دختر+ک       دخترک یعنی دختر کوچک 

پسر      +   ...................     .........................  یعنی ........................................................
شلوار   +   ...................     .........................  یعنی  .......................................................

مرغ      +    ..................     .........................  یعنی ........................................................   

2- مانند نمونه ترکیب کنید و با کلمه ی ساخته شده جمله بسازید. 

نمونه : ورزش  +   گاه =  ورزشگاه               من امروز به ورزشگاه رفتم .
کوه       +  ..............   =  ..................           ............................................. .
. ............................................... آموز      +  ..............   =   ................          
هنر        +  .............    =  ................            ............................................. . 
 . ............................................. آموزش  +  .............    =   ...............           
 . .............................................. چمن       +  ..............   =  ................          

گاه ـ مند ـ گار ـ زار ـ نورد
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در مــورد کارها و کمک هایی که به دیگران کرده اید و یا می خواهید انجام دهید، با دوســتانتان 
گفت وگو کنید.

کار گروهی

3- جمله های زیر را مانند نمونه کامل کنید. 
به کسی که می شنود، شنونده می گویند. 

به کسی که می بیند، ...................................... می گویند. 
به کسی که می خواند، ................................... می گویند. 
به کسی که می نویسد، .................................. می گویند. 
به کسی که می گوید، .................................... می گویند. 



خواب حاکم*
درس یازدهم

در زمان های قدیم، حاکمی بر کشــوری حکومت می کرد. او مردی بســیار دانا و مهربان بود و 
در فکــر جمع آوری پو ل و ثروت نبود. حاکم به خوب ســخن گفتن و با احترام رفتار کردن، 
بســیار اهمّیّت می داد.یک شــب حاکم خوابی دید که او را نگران* کرد. او در خواب دیده بود 
که همه ی دندان هایش افتاده است. صبح که بیدا رشد، نتوانست مشغول کار شود؛ چون به یاد 

خوابش می افتاد و در فکر فرو می رفت. 
خدمتــکار* مثل هــرروز صبحانه آورد و پیش روی حاکم گذاشــت، امّا حاکــم صبحانه اش را  
نخــورد خدمتکار نگران شــد و به وزیر اطّلاع داد*. وزیر با عجلــه طبیب* را خبر کرد. وزیر و 
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طبیب به نزد حاکم رفتند. وزیر با نگرانی پرســید: » قربانت شــوم ! چه کسالتی* پیدا کرده اید؟« 
حاکم با تعجّب به آن ها نگاه کرد و پرســید: » شما برای چه به این جا آمده اید؟« وزیر گفت: »به 
ما خبر دادند که شــما نا خوش هستید.«  حاکم گفت: »کدام ناخوشی؟ چه کسی چنین حرفی زده 
است ؟« طبیب گفت:» قربان، حالا اجازه دهید شما را معاینه کنم.« حاکم پذیرفت*. طبیب پس از 
معاینه گفت: »حاکم به سلامت باد! شما هیچ گونه بیماری ندارید ولی به نظر می رسد که از چیزی 
نگرانید.« حاکم از تخت برخاست وگفت: »آفرین بر تو ای طبیب، من نگرانم.« سپس خوابش را 

برای آن ها تعریف کرد و قرار شد که روز بعـد، خواب گزاران*به نزد حاکم بیایند.
 صبــح روز بعد ، دو خواب گزار نزد حاکم آمدند. حاکم خواب گزار اوّل را به اتاق دعوت* کرد. 
اومردی از کشور همسایه بود، در مورد خوبی های حاکم زیاد شنیده بود امّا نمی دانست که حاکم 
چه قدر به خوب ســخن گفتن اهمّیّت می دهد. وقتی وارد اتاق شــد،  به حاکم ســام  کرد و جلو 
رفت. حاکم خوابش را تعریف کرد. خواب گزار گفت: »حاکم به ســامت باد! تعبیر خواب* شما 

این است که همه ی نزدیکانتان پیش از شما  می میرند و غیر از خود شما کسی زنده نمی ماند.«
با شــنیدن این حرف، حاکم ناراحت شــد امّا هیچ نگفت. خواب گزار دوم را به اتاق دعوت کرد. 

خواب گزار دوم پس از ســام، در کنار حاکم ایســتاد و حاکم خواب خود را برای او نیز تعریف 
کرد. او گفت: »تعبیر خواب شما این است که عمری طولانی خواهید کرد حتّی بیش تر از همه ی 
نزدیکانتان.« حاکم از این ســخن خوش حال شد. ســخن خواب گزار اوّل را به یاد آورد. تعبیر 
هر دو مثل هم بود امّا اوّلی او را ناراحت و دوّمی او را خوش حال کرده بود. پس دســتور داد تا 

خواب گزار اوّل را از قصر بیرون کنند و به دومی پاداش دهند. 58
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خودآزمايي شفاهي 

خودآزمايي کتبی

1- خواب حاکم چه بود؟ 
2- خواب گزار اوّل خواب حاکم را چگونه تعبیر کرد؟

3- خواب گزار دوم خواب حاکم را چگونه تعبیر کرد؟ 
4- شما از این درس چه نتیجه ای می گیرید؟  

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

2- از متن درس جمله هایی را که نشانه های زیر را دارند، پیدا کنید و بنویسید. 

                                             ؟              »              «                 :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

1- تصویر های زیر را باهم مقایسه کنید و در مورد هر یک از آن ها  چند جمله بنویسید.
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دانش آموزان به دو گروه تقســیم شــوند. آن گروه که بیش ترین جمله های مؤدبانه را بگویند، 
برنده می شوند.

کار گروهی

3- مانند نمونه کامل کنید.

آشنا              آشنایان 
دانا                .............
جنگجو          .............

گیسو          گیسوان 
بازو             .…......
ابرو            ...…….

فرزانه        فرزانگان
آزاده         ...........
راننده        ...........

4- نقطه چین ها را کامل کن.
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فصل ششم

ادبیّات جهان
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پسر فداکار
درس دوازدهم

پتِرُس پســری کوچک و شــجاع از کشــور هلند بود. در هلند ســدهای* زیادی وجوددارد. پدر 
پتِرُس نگهبان یکی از این ســدها بود. او هرروز صبح از خانه خارج می شد و بـــه سرکشی* سد 
می رفــت. روزی پتِرُس از مادرش پرســید: »چرا پدرم هر روز باید از ســد بازدید* کند؟« مادر 
گفت: »اگر این کار را نکند، ممکن اســت قطره ای آب از سوراخی بچکد؛ دراین صورت، چیزی 
نخواهدگذشت که »اندک اندک* خیلی شود و قطره قطره سیلی« سوراخ کم کم  بزرگ می شود و 
آب همه جا را می گیرد. بعد از آن، معلوم اســت که بر سر من و تو و همسایگان و اهل شهر چه 
خواهد آمد.« پتِرُس پرسید: »اگر رخنه ای* در سد پیدا شود و پدرم نباشد، چه کسی می تواند آن 

را ببندد؟« مادر به شوخی گفت: »پسرکی با انگشت خود.« 
در یکی از روزهای نخســتین بهار، مادر پتِرُس او را برای کاری به خانه ی یکی از دوستان که در 
دهکده ی نزدیک آن ها بود، فرســتاد. پتِرُس در کنار ســد راه می رفت و گاهی ابرهای سفید را 
که در آســمان حرکت می کردند، تماشا می کرد و گاهی چشــم به درختان می دوخت که اندکی 
سبز شده بودند و از آمـــدن فصـل بهـار خبـــر می دادنـد. نـزدیک غروب آفتاب بود و  پتِـرُس 
بـــه خـانه برمی گشت. هوا هر لحظه تاریک تر می شد. پتِرُس به نزدیکی سد رسید. ناگاه صدای 
چکیدن قطره های آب را شنید. به سد که نزدیک شد، دید سوراخی در سد پیدا شده است و آب 
قطره قطره از آن می چکد. بی درنگ* به یاد گفته ی مادرش افتاد که »اندک اندک خیلی شــود و 
قطره قطره سیلی و آب همه جا را می گیرد.« نگاهی به دور و برخود کرد، کسی را ندید. انگشت 
خود را در سوراخ فرو برد؛ دیگر آب نچکید. با خود گفت :» بزودی  عابری* از این جا گذر خواهد 
کرد*. به او می گویم که به پدرم خبر دهد.« مدّتی گذشــت، کسی از آن جا عبور نکرد*. مِه* همه 
جا را فرا گرفت. پرندگان به خواب رفتند. دســت پتِرُس کم کم بی حس شــد. امّا پتِرُس جرأت 
نداشــت* که انگشت خود را از سوراخ سد بیرون آورد. او فریادکرد: »پدرجان، پدرجان زود بیا! 
امّا جوابی نشنید.« با خود گفت: » تا جان در بدن دارم، دست بر نمی دارم. اگر دستم را از سوراخ 
سد بیرون بیاورم، آب همه جا را فرا می گیرد*. « ساعت ها گذشت. هنوز انـــگشت پتِـــرُس در 
سوراخ ســـد بود. پدر و مادر پتِــرُس زیاد نگــران* نبودند؛ زیــرا فکر می کردند پسرشان شب 
را در دهکده مانده اســت. صبح زود، مثل همیشــه، پدر پتِرُس به سرکشی سد رفت. هنوز راهی 
نرفته بود که از دور چشمش به طفلی* افتاد که بر سد تکیه زده بود. نزدیک رفت و پتِرُس را دید 
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که رنگش پریده و انگشت در سوراخ سد فرو برده است. پدر با تعّجب پرسید: »پسرم این جا چه 
کار می کنی؟« پترس گفت: » پدر جان، جلوی آب را گرفته ام.« پدرسوراخ سد را  بست. پسرش 
گرفت  دوش  بر  را 
و بــه خانــه بــرد. 
کــه  همسـایـــگان 
پتِرُس  سرگذشت 
را شنیدند، به پدر و 
مادر پتِرُس به دلیل 
داشتن چنین فرزند 
شــجاع و فداکاری 

آفرین گفتند. 
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خودآزمايي شفاهي 

خودآزمايي کتبی

1- پترُس اهل کدام کشور بود؟ 
2- چرا پدر پترس هرروز به بازدید سد می رفت ؟ 

3- پترس چه کار شجاعانه ای انجام داد؟ 
4- به نظر شما، اگر پترس این فداکاری را نمی کرد چه می شد؟  

1- برای هر تصویر جمله ای بنویسید. 

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
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4- مخالف جمله های زیر را مانند نمونه بنویسید. 

نمونه:

آن پیرمرد بسیار غمگین بود. ........................................................................... . 
امیر با عجله از خانه خارج شد. .......................................................................... .
پترس سوراخ کوچکی در سد دید. .................................................................... .

به جمله ی زیر توجّه کنید :
»سالی که نکوست از بهارش پیداست « معنی این جمله : وقتی کسی کاری را خوب 

شروع کند، معلوم است که پایان خوبی هم دارد در این وقت می گویند سالی که 
نکوست از بهارش پیداست. 

به این جمله »ضرب المثل« می گویند. 

- حالا شما درباره ی ضرب المثل زیر با همدیگر بحث و گفت و گو کنید و معنی آن را بنویسید. 
»اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی«

کار گروهی

2- به نظر شما، زیباترین جمله ی درس کدام است؟ آن را بنویسید. 
...………………………………………………………………………………

3- با شنیدن کلمه های زیر به یاد چه چیزهایی می افتید؟ 

آب

کشور

من هر روز زود به مدرسه می روم.  من هر روز دیر به مدرسه می روم . 



سه آرزو

درس سیزدهم

در کلبه ی* کوچک و فقیرانه*، مرد هیزم شــکنی با همسر خود زندگی می کرد. آن ها هیچ پولی 
نداشتند. یک روز صبح، مرد هیزم شکن به جنگل رفت تا چوب تهیّه کند. او در راه با خود گفت: 
»خــدای من، تمام روز کار می کنم امّا بیش تر وقت ها من و همســرم گرســنه ایم و غذایی برای  
خوردن نداریم.« در همان لحظه* فرشته ای در برابر چشمان مرد هیزم شکن حاضر شد و گفت: 
»چـیزهایـی را کـه تو گفـتی، شنـیدم؛ برای همـین، می خـواهـم به تو کمـک کـنم . از همین حالا   

می توانی سه آرزو بکنی. قول می دهم* هر سه آرزوی تو را بر آورده کنم.«  
هیزم شــکن با خوش حالی به طرف خانه دوید و ماجرا را برای همســرش تعریف کرد. همسر 
هیزم شــکن که بســیار خوش حال شــده بود، گفت: »بهتر است سر سفره، ســه آرزوی خود را 
انتخاب کنیم.« او ســفره را پهن کرد* و یک کاســه آش و مقداری نان خشک در سفره گذاشت. 
هیزم شکن گفت: »می توانیم پول زیادی آرزو کنیم ... .« امّا همســـرش  حرف او را قطع کرد* و 
گفـت: »می توانیم خانه ی بزرگ و خوبی آرزو کنیم.« مرد خندید و گفت: »ما می توانیم ده فرزند 
داشــته باشــیم، پنج دختر و پنج پسر.« آن ها مشغول گفت و گو بودند. مرد کاسه ی آش خود را 
ســر کشید و  نگاهی به نان خشک انداخت و گفت: »ای کاش یک ماهی خیلی بزرگ در سفره ی 
ما بود.« هنوز حرفش تمام نشــده بود که ماهی بســیار بزرگی در ســفره حاضر شــد. همسرش 
فریاد کشــید: » مرد چه کار کردی؟ تو با خواســتن این ماهی بزرگ، یکی از سه آرزو را انتخاب  68
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کردی. حالا فقط دو آرزو باقی مانده اســت. یک ماهی بزرگ برای تو مهم تر از یک 
خانه ی بزرگ، پول و ده فرزند اســت.« زن مرتبّ می گفت: »تقصیر*تو بود، تقصیرتو 
بود. ناگهان صبر هیزم شــکن تمام شد وگفت: »از حرف هایت خسته شدم، ای کاش 
این ماهی، نوک دماغت می چســبید! تا هیزم شــکن این حرف را زد، ماهی بزرگ به 
نوک دماغ زن چســبید.«  این با ر زن با صدای بلندی شــروع به شکایت کردو گفت: 
» چه اشــتباهی کردی! بار اوّل این ماهی بزرگ را آرزو کردی و این با ر خواســتی که 
ماهی به دماغ من آویزان شــود. حالا فقط یک آرزو باقی مانده اســت.«  هیزم شکن 
گفت: »با آرزوی سوم، می توانیم ثروت* زیادی بخواهیم.« زن گفت: »با این ماهی که 
از دماغم آویزان شده اســت، ثروت زیاد به چه درد من می خورد؟ همیشه باید یک 
پارچــه ی بزرگ دور صورتم ببندم تا کســی آن را نبینــد.« زن این حرف ها را گفت 
و اشــک هایش سرازیر شد. هیزم شــکن که از گریه ی همسرش ناراحت شده بود، 
گفت: »آرزو می کنم این ماهی از صورت تو بیفتد.« به این ترتیب ســه آرزوی آن ها 
بر آورده شد. امّا آن ها نه تنها خانه، طلا، پول و فرزندی به دست نیاوردند، حتّی یک 

ماهی هم برای خوردن نداشتند.
70
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12345

رساندم.به خانه اشعلی را دیروز من 

رساند. به مدرسه ...........دیروز ...........

بردیم.......................به سرعت ما 

........... . ...........علی را آرام آرام حسین 

خودآزمايي شفاهي 

خودآزمايي کتبی

1- مرد هیزم شکن در را ه چه کسی را دید؟
2- فرشته به مرد هیزم شکن چه قولی داد؟

3- آیا هیزم شکن و همسرش به آرزوهایشان رسیدند؟
4- شما چه آرزو هایی دارید؟ 

2- نام دیگری برای درس انتخاب کنید. 

3- در مورد ضرب المثل زیر چند جمله بنویسید. 
»هرکس که خربزه بخورد، پای لرزش هم می نشیند. «

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

1- جدول را کامل کنید. 
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از کتابخانه ی مدرســه کتاب داستانی را به امانت بگیرید و خلاصه ی آن را بنویسید، سپس آن را  
در کلاس برای دوستانتان تعریف کنید.

کار گروهی

4- نقطه چین ها را کامل کن.



نیایش درس چهاردهم

خدایا، روزها آمدند و رفتند، روزهایی پر از زمزمه های* شیرین درس، پر از خنده ها و خاطره ها؛ 
خدایا، یک سال دیگر دانش اندوختیم* و درس زندگی آموختیم*. 

یک سال، پای درس معلمّان عزیزمان نشستیم و با خوبی ها و زیبایی ها بیش تر آشنا شدیم. 
ما را موفّق کن تا از آموخته های خویش استفاده کنیم و قدردان معلمّان خود باشیم.

خدایا، ما را یاری کن تا علم و عمل را با هم همراه کنیم، هرگز به دانسته هایمان مغرور* نشویم 
و در راه دانستن و فهمیدن لحظه ای از پا ننشینیم*. 

ای خدایی که به پیامبران کتاب دادی، تا انســان ها از آن راه و رســم زندگی، پاکی، و دوستی را 
بیاموزند، ما را در کسب خوبی و درستی و رسیدن به آینده ای بهتر و موفق تر یاری فرما*.

 خدایا، ســال تحصیلی به پایان رسید امّا راه دانش به پایان نرسیده است؛ دل و جان و اراده ی ما 
را برای ادامه ی این راه استوار گردان*.

                                                       خدایا، چنان کن سرانجام  کار* 
                                                                                                   توخشنود*باشی و ما رستگار*

74
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کلمه ها و 
ترکیب های 

جدید 
هردرس
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درس چهارم : خوزستان 
نخلستان : محلّ کاشت درختان خرما

بندر : محلّ توقّف کشتی ها
منابع : جمع منبع

آرامگاه : محلّ آرمیدن
تنومند : قوی ، محکم

خاصّ : مخصوص
ویران شدن : خراب شدن

تحمّــل کــردن : بردبــاری کــردن ، طاقت 
آوردن

دلاور : شجاع

درس اوّل :خدا
دمی : لحظه ای

صبحگاه : هنگام صبح ، وقت صبح  
جوی : جست و جو کن

نهان : پنهان
بوَُد : هست ، باشد، بودن

درس دوم : بیمه 
اندوه : غم ، ناراحتی

خسارت : ضرر، زیان
حوادث : حادثه ، اتفّاق

بروز : اتفّاق
هزینه : مخارج ، خرج ها

درس سوم : بهزیستی 
بازدید: دیدن

معلول : کسی  که دچار نقص جسمی و حرکتی باشد.
غرفه : بالا خانه؛ اطاقی که بالای اطاق دیگر ساخته شود.

تحت حمایت : زیر پوشش
پوستر : عکس ، تصویر

همدلی : فهمیدن دیگران ، درک کردن دیگران
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 درس پنجم : یزد
شور و شوق : علاقه
مناطق : جمع منطقه

بادگیر : راهی که برای جریان هوا در سقف یا 
میان دیوار اطاق درست کنند.

قابل سکونت : شایسته ی زندگی
خشت: آجرخام، آجر نپخته

مصالح : آن چه برای ساختمان لازم است مانند 
سنگ ، چوب ، آجر و ....

 مقاومت می کند: ایستادگی می کند
 مهارت : ماهر بودن درکاری

درس ششم : سفره ی رنگی 
حاجی : کسی که خانه ی خدا را زیارت کرده 

باشد.
هم رزم : هم نبرد

بســیجی: مردم عادی که در جنگ شــرکت 
می کنند.

رزمنده : جنگ جو
تأمین : فراهم

مخارج : خرجی
عقاید: عقیده ، نظر

فرصت : وقت
شهید : کسی که در راه خدا کشته شود

جبهه : محلّ جنگ
جوانمرد :  بخشنده

از خود گذشتگی : فداکاری 
جاودانه : همیشگی
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درس هفتم : ای آزادی 
مرداب : جایی که آب در آن ساکن باشد.

پا به جهان گذاشتن: به دنیا آمدن
آزادی : رهایی

درس هشتم : ضحاک مار دوش )1 ( 
خــواب گزار : کســی کــه خــواب را تعبیر 

می کند.
تعبیر کنند: معنی کنند

می کوشید : تلاش می کرد.
نگرانی : ناراحتی

این گونه : به این صورت
جنگ جو: کسی که می جنگد.

مبارز : جنگ جو
گرز: نوعی وســیله ی جنگی کــه از چوب یا 
آهن ساخته می شــود و سرآن بیضی شکل یا 

گلوله مانند است.
جرأت : پردلی ، دلیر شدن

تعظیم کردن : دولا شدن
عرض کردن : بیان کردن
شورش کردن: قیام کردن

سرنگون ساختن : از بین بردن
فوری : خیلی زود

زبردست : ماهر
ناپدید شدن : گم شدن ، پنهان شدن

فوراً: خیلی زود
ابلیس : شیطان



درس یازدهم:  خواب حاکم
حاکم : پادشاه

نگران : ناراحت 
خدمتکار : کسی که در جایی کار می کند. 

اطّلاع دادن : خبر دادن 
طبیب : دکتر، پزشک

کسالت: بیماری 
پذیرفتن : قبول کردن 

خواب گزار: کسی که خواب را تعبیر می کند.
دعوت کردن : پذیرفتن 

تعبیر خواب : معنی خواب

درس نهم : ضحاک مار دوش )2( 
اعتراض کردن : مخالفت کردن

برگه : کاغذ
عادل : کسی که طالب حق باشد.

شهادت : بیان کردن ، گواهی دادن
برومند : خرّم و شاداب

ایستادگی : مقاومت
هیاهو : داد و فریاد

غار : شکاف بزرگ و عمیق در کوه یا زمین 
درس دهم : رو باه بی دست و پا 

چاق و چلهّ : تنومند ، تندرست
چه طور : چگونه
درید : پاره کرد

لاشه : جسد حیوان مرده
در حیرتم : در تعجّبم

لطف : مهربانی
ضعیف : ناتوان

انگار : مثل این که
محتاج : نیازمند
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سیزدهم : سه آرزو 
کلبه :خانه ی کوچک 

فقیر : بی چیز
همان لحظه : همان موقع، همان وقت

قول می دهم : به حرف خود عمل می کنم
پهن کرد: باز کرد

تقصیر : کوتاهی کــردن، در کاری کوتاهی و 
سستی و خطّاکردن

ثروت : مال ، سرمایه ، پول زیاد

درس چهاردهم : نیایش 
زمزمه : زیر لب سخن گفتن

اندوختن : جمع کردن 
آموختن: یاد گرفتن

مغرور : خود خواه
از پا نشینیم: بیکار نباشیم، حرکت کنیم

یاری فرما : کمک کن
استوار گردان : محکم کن

سرانجام کار : آخر کار
خشنود : خوشحال

رستگار : آزاد ، رها ، آسوده

درس دوازدهم :  پسر فداکار
سد : جایی که آب پشت آن جمع می شود.

سرکشی : بازدید کردن، دیدن
بازدید: دیدن کردن
اندک اندک : کم کم

رخنه : سوراخ
بی درنگ : فوراً ، خیلی زود

عابر: رهگذر؛ کسی که از جایی رد می شود.

گذر کردن: عبور کردن ، رد شدن
عبور نکرد : رد نشد، نرفت

مه : ابر نزدیک به زمین
جرأت نداشت: دلیر نبود، می ترسید

فرا می گیرد : پر می کند
نگران : ناراحت

طفل : کودک
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